
دکتر محمدابراهیم واعظی، کارشــناس ارشد 
مدیریت آموزشــی و دکترای مدیریت اجرایی، 
سابقة چهل سال فعالیت در آموزش وپرورش را در 
کارنامه خود دارد. حوزة اصلی فعالیت ایشان ایجاد 
موقعیت ها و طرح های آموزشی با رویکردهای ویژه 

بوده است.
در سال 13۶۴ ایشان اولین مدرسة نمونه دولتی 
ایران را در یکی از مناطق محروم شیراز تأسیس 
کرد. این مهم بر پذیرش و آموزش دانش آموزان 
مستعد در مناطق محروم در سراسر کشور تأثیر 
گذاشت. با تصویب قانون مدرسه های نمونه دولتی 
با  در ســال ١3۶5، مدرسه های شــبانه روزی 
امکانــات ویژه برای دانش آموزان مســتعد در 
مناطق کمتر برخوردار ایجاد شــدند. همچنین، 
تدوین و تهیة اساس نامه و راه اندازی اولین کانون 
پژوهشگران جوان و نوجوان به عهدة ایشان بوده 
است که بعدها به تدوین و اجرای قانون تأسیس 
کشور  سراسر  در  دانش آموزی  پژوهش سراهای 

منجر شد.
ایشــان در گذشــته علاوه بر مسئولیت های 
دانشگاه  ریاست  آموزش وپرورش،  در  مدیریتی 
ســوره در شــیراز را به عهده داشته و در حال 
حاضر عضو هیئت علمی مؤسسة آموزش عالی و 

مدیر مجتمع آموزشی علوی شیراز است.
دکتر واعظی در طول بیســت سال گذشته، 
همراه با گروهی از مدیران مدرسه های ایران، به 
کشورهای صاحب سبک در حوزة آموزش وپرورش، 
از جمله ژاپن، کرة جنوبی، مالزی، سنگاپور، چین، 
هند، روسیه، آلمان، ســوئد، فنلاند، سوئیس و 
بلژیک سفر کرده است و علاوه بر چند سفرنامه، 
کتاب های »مهارت مطالعه و یادگیری« و »شعر 
خوب مدرسه« از جمله آثاری هستند که به قلم 
این مدیر خوش فکر منتشــر شده اند. در ادامه 
گفت وگوی رشــد مدیریت مدرسه با ایشان را 

می خوانید.

گشتی در مدرسه های دهکدۀ جهانی
گفت وگو با دکتر محمدابراهیم واعظی، مدیر مجتمع آموزشی علوی شیراز

گفت وگو 

 تنظیم کننده:  سهند زرشکیان
 عكاس: رضا بهرامی

کلیدواژه ها: مدرسه های دهکدة جهانی، آموزش وپرورش تطبیقی، مهارت آموزی، تربیت معلم
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 برنامه های آموزشی 
قابل رونویسی 

نیستند، بلکه باید 
ایده برداری را در مرکز 

توجه قرار دهیم

 لطفاً قدری دربارة ســفرهایی که 
به کشــورهای گوناگون داشــته اید و 

تجربه هایی که کسب کرده اید، بگویید.
درست است که بنده مدرسه های زیادی را 
در سراسر دنیا از نزدیک دیده ام، اما باید بگویم، 
هر مدرســه ای از شــرایط اجتماعی، توانایی 
نیروی انســانی، امکانات، محیط جغرافیایی و 
دانش آموزان و خانواده هایشــان متأثر است. 
از این رو، هیچ دو مدرســه ای کاملًا شــبیه 
هم نیســتند. طی این ســفرها متوجه شدم، 
برنامه های آموزشــی قابل رونویسی نیستند، 
بلکــه باید ایده بــرداری را در مرکز توجه قرار 
دهیم. باید ایده هایی را که قابلیت اجرا دارند، در 

کشور خودمان، با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی 
و مخاطبان خاص خود، بومی سازی کنیم.

 چطور می توان متوجه شد ایده ای قابلیت اجرا 
دارد یا خیر؟ می توانید یک مصداق عملی مثال بزنید؟

چون وظیفه و شاخصة مشترک همة مدرسه های دنیا تربیت 
انسان است و انسان ها خصوصیات ذاتی یکسانی دارند، می توان 
جــدا از مقولة اختلافــات فرهنگی و محیطــی، در روش های 
آموزشــی نکات مشــترکی یافت. مثلًا روش تدریس، یاددهی 
مهارت مطالعه، روش تنظیم برنامة کلاسی یا درسی، روش ارائة 
فعالیت های فوق برنامه، روش مدیریت کلاس یا ادارة مدرســه 
مواردی هستند که قابل ایده گرفتن و تطبیق با نظام آموزشی 

هر کشوری هستند.
 در مبحث گزینش و تربیت معلم، عملکرد کدام کشور را 

موفق تر دیدید؟
فنلاند در زمینة گزینش معلم بسیار موفق عمل کرده است. در 
نظام آموزش فنلاند، سطح درآمد و موقعیت اجتماعی معلمان 
بسیار بالاست. در فنلاند اگر حتی پزشک یا مهندسی بخواهد 
معلم شــود، باید سه سال در مدرســه کارورزی کند. برخلاف 
نظام آموزشــی ایران که در آن دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
را مستقیم به کار می گماریم، در فنلاند معلمان باید دوره های 
دانشگاهی را پشت سر بگذارند. سپس مرحلة گزینش را از سر 
بگذراننــد و در پایان در دوره هــای کارآموزی آموزش وپرورش 

شرکت کنند.
هند در زمینة تربیت نیروی انســانیِ ماهر بسیار موفق عمل 
کرده است. در این کشور، به رغم جمعیت بسیار زیاد، پراکندگی 
جمعیت، فقر و محرومیــت و فاصلة طبقاتی، تقریباً همة افراد 
دورة ابتدایی را الزاماً طی می کنند. در ادامه، عده ای جذب بازار 
کار می شوند و فقط حدود پنجاه درصد از دانش آموزان وارد دورة 
راهنمایی می شــوند. دورة راهنمایی اساساً دورة مهارت آموزی 
اســت و در آن مهارت های فنی و حرفه ای و دســت ورزی در 
حوزه هــای صنایع بومــی موردنیاز هر منطقه آمــوزش داده 
می شوند. از میان این تعداد، کمتر از ده درصد از افرادی که موفق 
شوند حدّ نصاب لازم را کسب کنند، به دورة بعدی )دبیرستان( 
راه می یابند. در این مرحله رقابت بســیار ســخت است و فقط 
پنج درصد از فارغ التحصیلان دورة دبیرســتان امکان ورود به 
دانشگاه دولتی را دارند. یعنی نظام آموزشی به تدریج و طی چند 
مرحله عملًا غربالگری می کند و افراد مستعد را به مرحلة بعد 

می فرستد. به همین دلیل افراد بدون آنکه 
حسرت ورود به دانشگاه را داشته باشند، به 
کسب وکارهای متناسب با توانمندی های 
خود مشغول می شوند یا در مشاغل محلی 

یا صنعتی جذب می شوند.
 روند ارزیابی و تعیین صلاحیت معلمان 
در کشورهایی که به آن ها سفر کرده اید، به 

چه صورت بوده است؟
اساســاً انگیــزة فعالیت در هــر نظام 
آموزشــی، جایگاه معلم، هویتی، اعتباری 
و سپس اقتصادی آن است. در کشورهای 
اروپایی، شــغل ملاک برتری افراد نیست. 
مثلًا کارگر شــهرداری با استاد دانشگاه از 
نظر نوع نگاه جامعه تفاوتی ندارند. یعنی شغل 
و جایگاه اجتماعی مقولاتــی جدا از هم در نظر 
گرفته می شــوند، اما حتی در همین کشورها معلمان 
استثنا محسوب می شوند و جایگاه و اعتبار بالاتری دارند و چون 
مسیر معلم شدن را به درستی طی کرده اند، در عمل خودارزیابی 

یا ارزیابی تیمی جایگزین ارزیابی های مدیریتی شده است.
 به نظر شما چگونه می توان شکاف بین آموزش رسمی و 

مهارت آموزی را برطرف کرد؟
این مهم به ســرمایه گذاری نیاز دارد. وقتی آموزش صرفاً به 
حفظ کردن محتوای کتاب درســی محدود شود، فقط به یک 
معلم و ســخنران نیاز خواهد بود، چــون دانش آموز فقط باید 
مطالب را حفظ کند و امتحــان بدهد. اما اگر مهارت آموزی در 
مرکز توجه قرار بگیرد، تجهیزات و افراد متخصص موردنیازند. 
در حال حاضر، دبیرســتان ها و هنرستان های کشورمان منابع، 

تجهیزات و سرمایه های موردنیاز را ندارند.
اما مهارت آموزی در دوره های ابتدایی و حتی متوســطة اول 
امکانات چندانی نمی خواهد. در این دوره ها می توان ســاختار 
کتاب های درسی را مهارت محور کرد. این مهم در دورة ابتدایی، 
از طریق تأکید بر دســت ورزی و ساخت و تولید ابزارهای ساده 
امکان پذیر اســت. از این رو، با وجــود کمبود منابع، در صورت 
طراحی آموزشی مناســب می توان تا حد زیادی این شکاف را 
 ترمیم کرد. از طرف دیگر، بسیاری از مهارت ها نیز جنبة بینشی 
و حرکتــی دارند؛ مثل مهــارت شــهروندی، آداب اجتماعی، 

محیط زیست، خوداتکایی و کارآفرینی.
 در اغلب کشورها آموزش وپرورش کارآمد سکوی توسعه 
و پیشرفت تلقی می شود. کشورهای موفق در این زمینه چه 

رویکردی داشته اند؟
در کشــورهایی همچون ژاپن، ســنگاپور و کــرة جنوبی که 
از نظر آموزشــی بســیار موفق عمل کرده اند، اصل بر این بوده 
که اگر خواستار توســعه در بخش های گوناگون هستیم، باید 
آموزش وپــرورش را در اولویت قرار دهیم. متأســفانه اهمیت 
و اولویــت آموزش وپــرورش در ایران، چنان کــه باید، مدنظر 
دولت مــردان و جامعه قرار نمی گیرد و از شــعار فراتر نمی رود. 
درحالی که به قول  معروف به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست. 
لذا محوریت نظام تعلیم وتربیت و نقش آن به عنوان مولد و نیروی 
محرک توسعه باید به باور قلبی مدیران ارشد نظام تبدیل شود و 
در تخصیص اعتبارات و تجهیزات و تأمین نیروی انسانی و فضای 
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آموزشــی در ردیف های اول بودجه قرار 
گیرد، وگرنه بدون سرمایه گذاری بنیادین، 

اوضاع بهتر از این نخواهد بود.
 کمی هــم دربارة وضعیت تحصیلی 
کودکان دو تا شش ساله در کشورهای دیگر 

توضیح دهید.
توجه به خردســالان در هر کشوری بر 
اساس ساختار فرهنگی، شرایط اقتصادی 
و ســطح انتظار خانواده ها متفاوت است. 
در کشورهایی همچون چین و ژاپن، نظام 
آموزشی بسیار سخت گیرانه عمل می کند 
و حاکمیت فرهنگی بر کـــودکان اعِمال 

می شود. مثلًا کودکان وظیفه دارند برخی 
اصول سنتی و فرهنگی خود را بیاموزند و به 

کار ببرند. مثلًا در کرة جنوبی همة دانش آموزان 
علاوه بر لباس یک شکل )فرم( مدرسه باید لباس سنتی و 

محلی داشته باشند و مراسم سخت و دشوار پذیرایی چای کره ای 
را فرا گیرند. در چیــن، با وجود نظام تک فرزندی، آموزش های 
سخت ورزشی و انضباطی حتی در دوره های پیش دبستانی هم 
اعمال می شــوند. در کشورهای اروپایی نظیر سوئد و فنلاند، با 
وجود ســردی هوا دانش آموزان باید برای رفت وآمد به مدرسه 
از سرویس عمومی استفاده کنند و زمانی را در ایستگاه منتظر 

اتوبوس مدرسه بمانند.
 در کشــورهایی که نظام آموزشــی توانمندی دارند، 

سیاست های مربوط به فرزندآوری چگونه پیگیری می شوند؟
در بسیاری از کشورها برای تشویق افراد به فرزندآوری امتیازات 
بسیار زیادی در نظر گرفته شده اند که امکان تحصیلات باکیفیت 
و رایگان یکی از آن هاســت. در این کشــورها، مدرسه ســازی 
در حیطة وظایف آموزش وپرورش نیســت و این مهم به سایر 
نهادهای اجتماعی همچون شــهرداری محول شده است. برای 
همین فضای آموزشی مدرسه ها مانند بوستانی تفریحی ورزشی 
با کلیة امکانات آموزشــی لازم اســت. وظیفة آموزش وپرورش 
صرفاً تولید محتوای آموزشی و نظارت بر کیفیت ارائه و اعمال 

استانداردها تعریف شده است.
 تنوع مدرسه ها )غیرانتفاعی، نمونه دولتی و تیزهوشان( 

در آن کشورها چگونه بود؟
در هیچ یک از کشــورهایی که به آن ها ســفر کردم، چنین 
تقسیم بندی هایی بر اساس ســطح بندی استعداد یا موقعیت 
دانش آموزان ندیده ام. اولین اصل در نظام آموزشــی بین المللی 
این است که دانش آموزان به صورت طبیعی رشد کنند. مثلًا در 
کلاس درس های عمومی، دانش آموزان معلول یا نابینا به عنوان 
عضــوی از جامعه در کنــار دانش آموزان دیگر حضــور دارند. 
همچنیــن، دانش آموزان تیزهوش و معمولی باید همراه هم در 
کلاس های درس حضور یابند تا هم افزایی و دگرپذیری آنان ارتقا 
یابد. البته مدرســه های خصوصی یا همان غیردولتی در اغلب 
کشورها به رسمیت شناخته شده اند و برای قشر خاصی از جامعه 

وجود دارند.
 از هنر و موسیقی چگونه در تربیت دانش آموزان استفاده 

می کنند؟
اول باید توجه کنیم که آموزش موســیقی به معنای آموزش 

نوازندگی ساز نیســت، موسیقی باید به 
معنــای پــرورش قریحــه، درک وزن و 
هماهنگی )هارمونی( هوش فردی و بین 
فردی مدنظر قرار گیرد. اگر دانش آموز در 
دورة ابتدایی ریتم موســیقایی را بیاموزد، 
پیــش از هر چیــز هــوش ریاضی اش، 
به واسطة شمارش ناخودآگاه نت ها، تقویت 
می شــود. همچنین، ثابت شــده است، 
آموزش موسیقی به ایجاد انسجام ذهنی 
دانش آموز کمک می کند. ضابطه مندکردن 
آموزش موسیقی در نظام آموزشی می تواند 
فایده های زیادی داشــته باشد. مثلًا ارائة 
الگوهای درســت و رشــددهنده می تواند 
بچه ها را در برابر ابتذال واکسینه کند. برعکس، 
اگر ذائقة افراد در حوزة موســیقی تربیت نشود، 
شــاهد آشفتگی خواهیم بود. در بســیاری از کشورها، 
موسیقی به عنوان یک ابزار آموزشی و تربیتی از دوران کودکی 
در سرفصل های درسی دانش آموزان گنجانده می شود. پس جا 
دارد ما نیز حداقل در حد آشنایی با ردیف های موسیقی اصیل و 
سنتی و شناخت آواها و نواها، برنامه هایی را تدارک ببینیم و این 

بُعد هویت ساز هنر را از بچه ها دریغ نکنیم.
 نظر شما دربارة مدیریت آموزشی در ایران در مقایسه با 

نظام های آموزشی سایر کشورها چیست؟
در كشــور ما، در برخی موارد، مدیر مدرسه مجری برنامه ها و 
سیاست های ابلاغی است. با وجود اینکه عنوان می شود مدرسه 
باید محور و پایگاه اصلی آموزش و تربیت باشد، مدیر مدرسه در 
عمــل امکان خلاقیت، نوآوری و فعالیت خارج از چارچوب های 
تعیین شده را ندارد و باید در قالب دستورالعمل ها و بخش نامه های 
اداری مجموعه ای از فعالیت ها را به انجام برساند. در کشورهای 
پیشرفته مدرسه یک نظام یادگیرنده است، نه صرفاً یک مرکز 
یاددهنده. بدین معنا که مدیر، معلم، دانش آموز و والدین همگی 
به طور مستمر در حال یادگیری هستند. امروز با توجه به سرعت 
تحــولات در حوزة تعلیم وتربیت كمتر می توان با داشــته های 
قدیمــی در حوزة تربیت و فرزندپــروری موفقیت قابل توجهی 
کســب کرد. بنابراین، همة افراد، از جملــه اولیا و مربیان، باید 
به طور دائم به روز شوند و با شیوه های تدریس نوین و شیوه های 
جدید تربیتی آشنا شوند. مدرسه باید محیطی برای شکوفایی 
خرد جمعی باشد. برخلاف سازمان سلسله مراتبی که در آن ابلاغ 
و دستور از بالا به پایین صادر می شود، همة فعالیت های مدرسه 
باید به صورت مشــارکتی و گروهی بررسی، نظارت و اداره شود. 
همان طور که در حوزة درس پژوهی و اقدام پژوهی )که در حال 

حاضر مطرح اند( چنین مسائلی مدنظر قرار می گیرند.
دیگر آنکه مدرسه ها باید پژوهنده باشند. کارکنان مدرسه باید 
در کشور خود و کشورهای دیگر از تجربه های مدرسه های دیگر 
بهره مند شوند. به علاوه، مدرسه ها باید هوشمند شوند. دانش آموز 
باید بیاموزد با استفاده از ابزار هوشمند تکالیفش را انجام دهد. 
همچنین، کانال های ارتباط، از جمله ارتباط بین خانه و مدرسه، 
باید هوشمندسازی شوند و از فناوری و فضای مجازی بهره برده 

شود.
 در حال حاضر وضعیت مشارکت خانه و مدرسه را چطور 

امروزه بزرگ ترین 
چالش نظام آموزشی 

ایران تعارض بین 
ارزش های خانه و 

مدرسه است
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ارزیابی می کنید؟
برای پویایی آموزش وپــرورش و ایجاد 
مدرســه های در تراز جمهوری اســلامی 
و اجرای ســند تحول بنیادین، مشارکت 
والدین در حــوزة تعلیم وتربیت ضروری 
اســت. امروزه بزرگ تریــن چالش نظام 
آموزشــی ایران تعارض بیــن ارزش های 
خانه و مدرســه اســت. در حــال حاضر 
متأسفانه خانواده ها چنانکه باید با اهداف، 
آموزش وپرورش  و روش هــای  رویکردها 
رسمی آشــنایی ندارند. مدرسة هوشمند 
باید ارتباط بین خانواده و مدرسه را بیشتر 

کند. اگر مدرسه مهارت محور باشد و آنچه 
دانش آمــوز می آمــوزد، در زندگی به کارَش 

بیاید، خانواده ها و بچه ها با مدرســه احســاس 
قرابت بیشتری می کنند. مدرسه هم باید تربیت محور 

باشــد و هم بر اخلاق و اصول انسانی و اسلامی تمركز كند. اگر 
از نظــر تربیتی اخلاق در مرکز توجه قــرار بگیرد، تفاوت های 
دینی، قومی و محلی مشکل آفرین نمی شوند و همة خانواده ها 
نیز سرمایه گذاری، همراهی و همکاری می کنند. همچنین، بر 
این باورم که مســابقه و رقابت باید در مدرسه ها حذف شوند. 
در عوض می توان جشنواره های مشارکت محور طراحی و برگزار 
کرد و بچه ها را به عنوان نمایندگان کلاس خود در آن ها شرکت 
داد. بدین طریق دانش آموزان احســاس ناکامی و طردشــدگی 
نمی کنند و از نمایندگان خود حمایت و به آن ها کمک می کنند 
و روحیة مشارکت و هویت جمعی تقویت می  شود. اگر دو نهاد 
خانواده و مدرسه با یکدیگر تعارض داشته باشند، تأثیر یکدیگر 
را خنثا می کنند و دانش آموز آسیب می بیند. معلمان مدرسه و 
خانواده ها برای تربیت دانش آموزان با هم شریک هستند. در غیر 
این صورت دانش آموزان نقش بازی کردن و ریاکاری ِ سازش کارانه 

را یاد می گیرند!
 موضوع هدایت تحصیلی در کشورهای پیشرفته چطور 

پیگیری می شود؟
هدایت تحصیلی، به خصوص در کشورهای اروپایی، به معنای 
واقعی با شایســتگی و سطح علمیِ آموزش ارتباط دارد. فرایند 
استعدادیابی بر اساس سطح توان علمی دانش آموزان و نمره ای 
که کسب می کنند، صورت می گیرد. در کشورهای مذکور، نمرة 
دانش آموزان بســیار سخت گیرانه و ضابطه مند تعیین می شود. 
دانش آموزانی که در مســیر تحصیلی، ســطح استعداد خود را 
به طور مستدل اثبات کرده باشند، می توانند انتخاب رشته کنند 

و وارد دانشگاه های دولتی شوند.
 فرض کنید دانش آموزی در درس های ریاضی و فیزیک 
استعداد چندانی ندارد، ولی علاقه مند است در رشتة نجوم 
تحصیل کند. در کشورهای پیشرفته با چنین دانش آموزی 

چگونه برخورد می شود؟
در آلمان دانش آموزان از پایة ششــم )دوازده سالگی( یک روز 
در هفته باید در یک محیط شغلی کار کنند و طبق قانون کار 
حقوق دریافت کنند. نیمــی از این حقوق باید به انجمنی که 
دانش آموز در مدرسه عضو آن است، اختصاص داده شود تا بدین 
ترتیب هزینة آموزش رشته ای که به آن علاقه دارد، تأمین شود. 

این روند در عمل دانش آموز را به کشــف 
استعدادها و علاقه های خود سوق می دهد. 
بنابراین، او می تواند عضو انجمن نجوم شود 
و در صورت بروز استعداد یا ایجاد علاقه، 
قطعــاً مقدمات و پیش نیازهــای ورود به 
این رشــته را نیز یاد می گیرد. اگر هم نه، 
منصرف می شود و به رشتة دیگری که در 

توان اوست گرایش پیدا می کند.
 در ســال های گذشته سازوکاری با 
عنوان »طرح کاد« داشتیم. به نظر شما 
دلیل ابترماندن آن طـــرح چه بود و آیا 

امروز امکان احیای آن وجود دارد؟
مشکل اصلی طرح کاد نبود قانون مدون 
و لازم الاجرا در حوزه های رفتاری، شــغلی و 
آموزشی برای کارفرمایان و مدرسه ها بود. روابط 
بین دانش آموز و کارفرما تعریف نشده بود و این موضوع 
مشــکلات فراوان و دورشدن از اهداف اصلی را سبب شد. قطعاً 
اســتفاده از ظرفیت  های بخش خصوصی و صنایع و اداره های 
دولتی برای آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی دانش آموزان 
بسیار ضروری است. طرح کاد با وجود آسیب های تربیتی محدود، 
در حوزة رشد مهارت های اجتماعی و ایجاد گرایش و مهارت های 
فنی و حرفه ای برای نوجوانان بســیار موفق و تأثیرگذار بود. با 
استفاده از آن تجربه ها و تجربه های سایر کشورها می توان آن را 

دوباره اصلاح و احیا کرد.
  کمی هم دربارة وضعیت کتابخانه ها توضیح دهید.

در اغلب کشورهایی که به آن ها سفر کرده ام، کتابخانه به شکل 
سنتی و با واسطة کتابدار اداره نمی شود. کتابخانه به محیطی آرام 
و راحت بدل شده است تا دانش آموز بتواند در آنجا با خیال آسوده 
مطالعه و پژوهش کند. کتابخانه ها مأخذ انجام پروژه های درسی و 
تکالیف دانش آموزی هستند. البته کتاب کاغذی رفته رفته جای 
خود را به کتاب های صوتی و تصویری داده است. در کرة جنوبی 
و ژاپن کتابخانه های مدرسه ها بخش های صوتی و تصویری مجهز 

داشتند و از امکانات رفاهی و بصری متنوعی بهره می بردند.
 دربارة آینده پژوهی چه رویکردهایی را مشاهده کرده اید؟

قطعاً در آینده مدرسه ها به شکل فعلی برقرار نخواهند بود. در 
دوران کرونا، مدرسه ها به سرعت به طرف استفاده از فضای مجازی 
رفتند. در آینده به تدریج آموزش وارونه می شود. درس ها به صورت 
محتوای الکترونیک در محیط وب ارائه می شوند و فضای کلاس 
به تعامل و هم افزایی و رفع اشکال دانش آموزان اختصاص می یابد. 
در واقــع، معلم به جای تدریس، نقش هادی و راهبر را به عهده 
می گیرد و مدرسه به محلی برای رشد مهارت های اجتماعی و 
ارتباطی دانش آموزان تبدیل می شود. مواردی همچون آموزش 
جامعه پذیری، فرهنگ پذیــری و ارتباطات میان فردی صرفاً در 
مدرسة فیزیکی و نه مدرســة مجازی، امکان پذیر خواهند بود. 
پس لازم است در خصوص مدیریت فضای مجازی و بهره مندی 
هوشمندانه از آن، تدبیرهای دقیق و کارآمدی داشته باشیم و از 
افراط و تفریط اجتناب کنیم. همچنین، به تربیت معلم تعاملی، 
پژوهنده و تربیت محور که توانایی راهبری داشته باشد، بپردازیم 
تا نیروی انسانی لازم را برای تربیت نسل فردا در اختیار داشته 

باشیم.

در آینده معلم به 
جای تدریس، نقش 
هادی و راهبر را به 

عهده می گیرد و 
مدرسه به محلی 

برای رشد مهارت های 
اجتماعی و ارتباطی 
دانش آموزان تبدیل 

می شود

برای مشاهدة سفرنامة 
تصویری دکتر واعظی پویش 

کنید.
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